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خروجازتصحیحاتمامصفحهآرایی

  روی پنجه پا ایستاد
 برای دریدن من!
 روایت هایی از تقابل یکی از فرماندهان گردان شناســایی با حیات وحش، زمانی که طی 
عملیات کرکــوک، پنهانی به عمق خاک عراق نفوذ کرد

و  قدیمی  رزمندگان  از  عظامی  مهدی  ]شهروند[   
در  کرکوک  عملیات  از  خاطراتش  که  است  جنگ  جانباز 
سوی  از  به تازگی  کرکوک«  به  »دعوت  عنوان  تحت  کتابی 
محصول  کتاب  این  شده.  چاپ   » مهر »سوره  انتشارات 
سال   2 حدود  که  بوده  شیردل  حسین  و  حسن  تلاش 
برای گردآوری خاطرات عظامی زمان گذاشتند و به تدوین 
زمان  از  کرکوک«  به  »دعوت  کتاب  پرداختند.  خاطراتش 

حضور عظامی در عملیات کرکوک آغاز می شود. در ادامه 
از  خاطره  چند  و  کرکوک  عملیات  به  اعزام  از  خاطره  چند 
عملیات  در  می شود.  روایت  آن  در  عملیات  از  بازگشت 
کرکوک، نیرو های ایرانی حدود ۱۴۰۰ کیلومتر در خاک عراق 
منهدم  را  کرکوک  پتروشیمی های  از  یکی  و  شدند  وارد 
کردند. نیرو های عراقی بر این باور بودند که حمله از سوی 
زمینی  نیرو های  درحالی که  است،  گرفته  شکل  آسمان 

گذاشته  اجرا  به  را  آن  و  طراحی  را  عملیاتی  چنین  ایران 
کرکوک«  به  »دعوت  کتاب  جالب  نکات  از  یکی  بودند. 
این است که در آن علاوه بر خطرات مواجهه رزمندگان با 
اشاره  طبیعت  با  انسان  رویارویی  جزئیات  به  دشمنان، 
جانوران  با  تقابل  در  نمی داند  رزمنده  که  جایی  می شود؛ 
ج بدهد یا اینکه با  و حیوانات چه باید بکند؟ عاطفه به خر
آن ها هم مثل دشمنان رویاروی خودش بجنگد؟ آنچه در 
ادامه می خوانید بخش هایی خواندنی از مواجهه مهدی 
عظامی با طبیعت پیرامون در خاک عراق است که انتخاب 
کرده ایم. البته در مقاطعی اندک نیز برای از دست نرفتن 

انسجام روایی ماجرا، جملاتی را بازنویسی کرده ایم.

 روباهی در دام
روباهی  درخت،  یک  کنار  رسیدیم،  که  ارتفاع  بالای 
روستایی ها  که  تله هایی  بود؛  افتاده  تله  توی  که  دیدیم 
 ، مسیر روستاهای  بر  و  دور  اینکه  احتمال  می گذاشتند. 
تله هایی کار گذاشته شده باشد زیاد بود. قبل از حسین 
خودم را رساندم به روباه. دلم نیامد ولش کنیم و برویم. 
. پایش هم خونی.  روباه بی حال بود. چشم هایش نیمه باز
رمق نداشت. خم شدم و آرام دستم را جلو بردم. یکی دو بار 
پشت گردن و پوست خاکستری قشنگش را نوازش کردم. 
فقط سر برگرداند و نگاهم کرد. فهمیده بود می خواهیم 
هم  حمله  حالت  نترسید.  نشد،  وحشی  کنیم.  کمکش 
نگاهی  می کرد.  ناله  آرام  فقط  درد  از  نگرفت.  خودش  به 
به پایش کردم. استخوانش شکسته بود و فقط به یک 
تکه گوشت و پوست بند بود. استخوان روباه وسط دو تا 

چنگک گیر کرده بود.

اینجا جای عواطف نیست!
سی  حداقل  فاصله  با  می شناختم.  را  تله ها  این 
سانتی متر رها می شد و ناگهان به هم می چسبید و حیوان 
را گیر می انداخت. چشمم به پستان های روباه افتاد. دیدم 
پرشیر است. به حسین نگاه کردم؛ 6 دانگ حواسش به 
پارس سگ ها بود که با صدای شان روستا را روی سرشان 
روباه  این  »حسین،  زدم:  صدایش  بودند.  گذاشته 
ماده ست. بچه داره. باید کمکش کنیم.« بی معطلی گفت: 
! نمی شه کمکش کنیم، موقعیت مون لو می ره.  »نه برادر
ولش کنیم بریم.« دستم را گذاشتم روی پستان های روباه 
و گفتم: »ببین، پر از شیره. باید بره به بچه هاش شیر بده.« 
با تعجب گفت: »تو حالت خوبه؟! اگه بفهمن به تله دست 
زدیم، لو می ریم! خونش ریخته روی تله. صدای سگ ها رو 

ج دادن نیست!« نمی شنوی؟ اینجا جای عاطفه به خر

ع دوستی مان کجا رفته؟ نو
رفت  ذهنم  باز  دارم.  ضعف  کند  حس  نمی خواستم 
راه  در  کافی  اندازه  به  می کند.  ارزیابی ام  دارد  اینکه  به 
اضافه  هم  عاطفه  این  اگر  حالا  و  داشتیم  مشکل  رفتن 
می شد، شاید کار تمام بود و باید قید شرکت در عملیات 
کرکوک را می زدم. گفتم: »عاطفه نیست. من اسمش رو 
کاری براش بکنیم.« به جز  باید یه  می گذارم نوع دوستی. 
»نوع دوستی« کلمه دیگری به ذهنم نرسید. گفت: »حالا 
می گی چی کار کنیم؟« این حرف را که زد، خیالم راحت شد. 
فهمیدم توانسته ام رویش تأثیر بگذارم. گفتم: »تو این تله 
رو بکش، من هم کمکش می کنم بیاد بیرون.« حسین 
خم شد. دستش را دو طرف تله گذاشت و به سختی تله را 
کشید. آرام روباه را از تله بیرون کشیدم. حسین با همان 

قدرت، آرام تله را سر جایش گذاشت. 

تل بندی پای روباه آ
اطراف مان، شاخه های شکسته درخت بلوط زیاد بود. 
چوب درخت گز و درخت های دیگر هم دیدم. سریع یکی از 
چوب های بلوط را برداشتم و با سرنیزه، شاخ و برگ هایش 
را زدم. کمی از پای روباه بلندترش کردم که وقتی می بندم، به 
پنجه اش فشار نیاید. از اولین روزهای جنگ عادت داشتم 
باند و تجهیزات درمانی بیشتری بردارم. این بار هم باند 
بیشتری برداشته بودم. چوب بلوط تراشیده را محکم با 
باند به پای روباه بستم. می دانستم آن قدر درست بسته ام 
که استخوان شکسته اش خوب جوش بخورد. تمام مدتی 
که پایش را آتل می بستم، آرام مانده بود تا کارم تمام شود. 

دوباره نوازشش کردم و گفتم: »بلند شو!«

این صحنه از ذهنم دور نمی شود
روباه بلند شد. وقتی پای شکسته اش را زمین گذاشت، 
بلندی چوب، شبیه پای مصنوعی روی زمین ماند و دردی 
به جانش انداخت اما زوزه نکشید. یک لحظه من و روباه 
تر  روباه  چشم  گوشه  دیدم  شدیم.  هم  چشم  در  چشم 
است؛ درست شبیه یک قطره اشک. بعد لنگان لنگان راه 
افتاد و ما نگاهش می کردیم. ایستاد. سرش را برگرداند و 
نگاه کرد. دوباره به راه افتاد. دوباره ایستاد و نگاه مان کرد. 
نگاهی عمیقی انداخت. بعد رفت. این صحنه از ذهنم دور 
نمی شود. ما هم اطراف تله و ردمان را پاک کردیم و روی جای 

پای مان خاک و برگ ریختیم و به راه افتادیم.

تک تیرانداز گفت بزنمش؟
شــده  خســته  گریــز  و  تعقیــب  ایــن  از  این قــدر   
گفــت:  تک تیراندازمــان  نشســتیم.  کــه  بودیــم 
»حاجــی، می تونــم بزنمــش. بزنم؟« شــک نداشــتند 
می گویــم بــزن. داشــتند نگاهــم می کردنــد کــه چــه 
خواهــم گفــت. گفتــم: »ببیــن، مــا اصــاً نمی دونیــم 
کجاییــم. ضمــن اینکــه ما بچــه ش رو خوردیــم. اون 
حــق داره این طــور بــه مــا حملــه کنــه. خــدا خــودش 
مســافت  چــه  می دونــی  می کنــه.  آروم  رو  دلــش 
طولانــی مــا رو راه آورده؟ حتــی از مســیری مــا رو آورد 
کــه آب پیــدا کردیــم. بــه مــا فرصــت داد آب برداریــم. 
نذاشــت تشــنه بمونیــم. بــه مــا حملــه نکــرد. ایــن 
در  بــود  ایــن  واقعیــت  چــون  داره.«  حکمتــی  یــه 
پنــج روزه  را چهــار  راه  حالــت عــادی مــا این همــه 
خــرس  از  وحشــت  بیاییــم.  نمی توانســتیم  هــم 
حتــی تــوان مجروح هــا را هــم چنــد برابــر کــرده بــود. 
راه زیــادی مــا را آورده بــود. وجدانــم اجــازه نمــی داد 
بکشــیمش. ولــی ایــن فکــر را هــم می کــردم کــه تــا 
مــا را مثــل تولــه اش بــه لاشــه ای بی جــان تبدیــل 

نکنــد دســت بردار نیســت.

در اضطراب سکوت
رســیدیم بــه یــک راه مالــرو پــر از بوته هــای کوتــاه 
کــه  پاییــن رودخانــه ای  بــه  کــه می رســید  و بلنــد 
آب فــراوان داشــت. خرناســه های کوتــاه و بلنــد و 

غرش ماننــد خــرس را می شــنیدیم. یــک لحظه هــا 
مــا  بــه  نمــی آد.  خــرس  »صــدای  گفتنــد:  بچه هــا 
نزدیــک نیســت.« بــا خوشــحالی گفتنــد: »خــرس 
نیســت! رفتــه!« مــن امــا در همــان لحظــه بــه ایــن 
ســکوت مشــکوک شــدم. گفتــم نکنــد می خواهــد 
کمیــن بزنــد؟ چــون حســابی مــا را خســته کــرده 
بــود و حــالا ســاکت شــده بــود. می دانســتم خــرس 
حیــوان باهوشــی اســت. مشــام تیــزی هــم دارد. ردّ 
شــکارش را خــوب دنبــال می کنــد. بویــی را کــه یــک 
ــوش  ــد فرام ــیده باش ــامش رس ــه مش ــل ب ــاه قب م
خــون  بــوی  مــا،  بــوی  بــود  غیرممکــن  نمی کنــد. 
گوشــت تولــه اش را دنبــال نکــرده باشــد. بــا نگرانی 

بــه اطــراف نــگاه کــردم.

قبل از اینکه جمجمه ام را خرد کند!
تســبیح تــوی دســتم بــود و صلــوات می فرســتادم 
کــه یکــی از بچه هــا فریــاد زد: »حاجــی!« ســرم را بلنــد 
کــردم. خــرس مقابلــم بــود؛ بلنــد و تنومنــد. نعــره 
شــد.  خــم  زانوهایــم  شــدم.  سســت  می کشــید. 
اگــر خــرس همــان لحظــه خــودش را می انداخــت 
آمــاده  روی مــن، لــه می شــدم. پشت ســری هایم 
بودنــد. خــودم هــم اســلحه داشــتم. ولــی همــان 
لحظــه بــه ذهنــم رســید کــه نــه تیرانــدازی کنیــم، 
! بــا خرســی کــه آن طــور  نــه فــرار و نــه هیــچ کار دیگــر
بــر ســرم نعــره می کشــید و خشــمگین بــود،  حــرف 

زدم! آن هــم بــا صــدای بلنــد کــه حداقــل قبــل از 
بــر ســرم بکوبــد و  را  اینکــه پنجه هــای قــوی اش 
جمجمــه ام را خــرد کنــد، حرف هایــم را بشــنود و 

ــش خواســت بکنــد.  بعــد هــر کاری دل

من بچه ات را کشتم اما...
رو  بچــه ت  مــن  »ببیــن،  زدم:  داد  خــرس  بــه  رو 
کشــتم بــرای اینکــه شــکم نیروهــام رو ســیر کنــم. 
خــون بچــه ت رو هــم مــن و بچه هــا خوردیــم، چــون 
نعــره اش  صــدای  لحظــه  یــک  بودیــم...«  تشــنه 
ــم  ــق خان ــه ح ــا و ب ــه دادم: »بی ــد. ادام ــع نمی ش قط
! فــردای  فاطــم زهــرا )س( از خــون بچــه ت بگــذر
قیامــت مــن اگــه لیاقــت داشــته باشــم از ایشــون 
می خــوام بیــن مــن و تــو حکمیــت کنــه. یــا از خــون 
نیروهــام  بــه  و  بکــش  رو  مــن  یــا  بگــذر  بچــه ت 
چــه  نمی دانســتم  دیگــر  بــاش!«  نداشــته  کاری 
بگویــم. همان طــور کــه بــالای ســرم بــود، ســاکت 
شــدم و منتظــر مانــدم دریــده شــوم! تنهــا کاری کــه 
می کــردم صلــوات فرســتادن بــود. صلــوات پنجــم 
را کــه فرســتادم، آخریــن غرشــش را کــرد. ســرش را 
پاییــن گرفــت و رفــت. در تمــام ایــن مــدت جــرأت 
نکــرده بــودم ســرم را بالا بیاورم و قیافه وحشــتناک 
و قــد بلنــدش را کــه روی پاهای کوتاهش ایســتاده 
بــود و نعــره می کشــید، ببینــم. یکــی از بچه هــا آمــد 

نزدیکــم و گفــت: »حاجــی رفــت...«

 چه حکمتی پشت ماجرا بود؟

جای پنجه خرس...
گودالی بویناک

نان مــان تمــام شــده بــود و حــالا بایــد بــا گرســنگی دســت و 
بــه خــوردن علــف  بــرای همیــن ناچــار  نــرم می کردیــم.  پنجــه 
ــودم  ــن ب ــود. مطمئ ــده ب ــک ش ــم خش ــان ه ــم. لب های م بودی
در خــاک عــراق هســتیم و بایــد حواس مــان می بــود جــای رد 
رمه های شــان  بــا  چوپان هــا  نگذاریــم.  رودخانه هــا  کنــاره  پــا 
دورتــر می شــدند و صدای شــان دور و دورتــر می شــد. وقتــی 
از جــا بلنــد شــدم  ارتفــاع رفتنــد و دیگــر ندیدم شــان  پشــت 
و جلــو رفتــم. آبــی کــه رمه هــا کنــارش بودنــد، باریکــه ای بــود 
کــه می آمــد و در گــودال پشــت بوته هــا جمــع می شــد. جــای 
پنجه هــای خــرس را کنــار گــودال دیــدم و گذشــتم. ایــن نــوع 
بــودم.  را دیــده  را می شــناختم. قبــاً پنجــه خــرس  گودال هــا 
خرس هــا بــرای آب بــازی و آب خــوردن ایــن گودال هــا را درســت 

برداشــتیم. آب  کمــی  می کننــد. 

چاره ای جز خوردن گوشت خرس نداریم!
حــدود یــک ســاعت اســتراحت کردیــم. داشــتم از جایــم بلنــد 
می شــدم کــه صــدای یکــی از بچه هــا آمــد. گفــت: »حاجــی، یــه 
ســوراخ اینجــا پیــدا کردیــم. یــه چیــزی داخلــش هســت.« گفتــم: 
ــت:  ــرون.« گف ــاد بی ــد بی ــزی بزنی ــنگی چی ــه. س ــار باش ــاید م »ش
»نــه. یــه چیــز دیگه ســت. عیــن تــوپ.« گفتــم: »عیــن تــوپ؟ 
ــده. دیگــه روزی ماســت. ترتیبــش رو  ــه ای جــا مون  بزغال

ً
حتمــا

بدیــم کــه خیلــی گشــنه ایم!« گفــت: »نــه حاجــی! یــه چیــز دیگــه 
اســت. خوردنــش حــال نیســت.« خندیــدم و گفتــم: »مگــه مــا 
اینجــا تــو ایــن وضعیــت، حــال و حــروم هــم داریــم؟« جلــوی 

حفــره رفتــم. دیــدم یــک ســر شــبیه تــوپ از حفــره بیــرون آمــد 
و رفــت داخــل. یــک بچــه خــرس بــود. خــدا را شــکر کــردم. حــالا 
را  بــه ســرعت ســرش  بــرای خــوردن داشــتیم.  گوشــت  کلــی 
بریــدم. حتــی از تشــنگی همــه خونــی را کــه از گــردن بچــه خــرس 
می آمــد، خوردیــم. می دانســتم ایــن خــون آن قــدر قــوت دارد 
کــه هــم اشــتهای مــا را کــور کنــد، هــم ســیر شــویم. بعــد ســریع 
بچه خــرس را پوســت کندیــم و گوشــتش را تکه تکــه کردیــم 
و بــا آتشــی کــه از چوپان هــا مانــده بــود، کمــی کبــاب کردیــم 
تــوی  گذاشــتیم  را  خــرس  بچــه  گوشــت  بقیــه  خوردیــم.  و 

کوله پشــتی. 

دو برابر قد من بود...
حــالا کــه کار تمــام شــده بــود و ســیر شــده بودیــم، ناگهــان 
چیــزی یــادم آمــد؛ »خــرس مــادر بایــد همیــن اطــراف باشــه.« 
خانــوم  اگــه  حرکــت.  »بچه هــا  گفتــم:  بچه هــا  بــه  بی معطلــی 
از  یکــی  یکــی  بچه هــا  گوشــمونه.«  بزرگــه  تکــه  بیــاد  خرســه 
ــان  ــردن وسایل ش ــع ک ــغول جم ــدند. مش ــد ش ــان بلن جای ش
ــدم؛  ــادر را دی ــرس م ــد. خ ــی آم ــرش مهیب ــدای غ ــه ص ــد ک بودن
قــد  برابــر  دو  حداقــل  ســوخته.  قهــوه ای  بــزرگ  خــرس  یــک 
ــاره  ــا مــن، دوب  در فاصلــه چهــار قدمــی ب

ً
۱۹۰ مــن بــود و دقیقــا

غــرش کــرد. ایــن بــار بــا غــرش مهیبــش روی پــا ایســتاد. بــوی 
گوشــت بچــه اش را کــه تــوی کوله مــان گذاشــته بودیــم حــس 
کــرده بــود. ســر بریــده بچــه خــرس و پوســت و شــکمبه اش 
هــم کــه ریختــه شــده بــود یــک طــرف. مشــخص بــود بــه خاطــر 

از دســت دادن تولــه اش نعــره می زنــد.

 می خواست شکار را خسته کند...
وحشــت وجــودم را گرفــت. فریــاد زدم: »دایــره ببندیــد. ســرنیزه 
ســریع  بزنیــدش.«  ســرنیزه  بــا  اومــد  کــه  طــرف  هــر  بگیریــد. 
ســرنیزه  اســلحه های مان  ســر  و  کردیــم  درســت  دایــره  یــک 
گذاشــتیم. وحشــت زده فقــط بــه خــرس مــادر نــگاه می کردیــم. 
روی پاهــای کوتاهــش ایســتاده بــود و غــرش می کــرد. دو بــار 
حالــت حملــه بــه خــودش گرفــت. بــه مــا نزدیــک می شــد و 
حلقه مــان را تنگ تــر می کــرد. پوســت و ســر بریــده بچــه اش 
بالاتــر  غرشــش  صــدای  و  می شــد  وحشــی تر  می دیــد  کــه  را 
می رفــت. یــک لحظــه از مــا دور شــد و توانســتیم بــه ســمت 
از او  بــه دویــدن. فاصله مــان  دیگــری برویــم. شــروع کردیــم 
زیــاد شــد امــا همچنــان پشــت ســرمان می آمــد. نــوع شــکار 
کــردن خــرس ایــن طــور اســت کــه شــکار را خســته می کنــد. 
عــاوه بــر ایــن در دســت مــا اســلحه دیــده بــود. مــا همین طــور 
خودمــان  بــا  هــم  را  زخمــی  نیــروی  دو  می دویدیــم،  کــه 

. یم می کشــید

وحشت دریده شدن!
خــرس مــادر مســیر مــا را عــوض کــرده بــود و مــا را بــه مســیری کــه 
ــرد. فرصــت اینکــه نقطــه بزنیــم و مختصــات  می خواســت می ب
بگیریــم نبــود. او تعییــن می کــرد کــدام طــرف برویــم. ناگهــان بــه 

مــا نزدیــک می شــد، حملــه می کــرد و غــرش. نــه می خوابیــد 
یــا  بایســتیم  مــا  می گذاشــت  نــه  و  می کــرد  توقــف  نــه 

 
ً
ظاهــرا و  می آمــد  آرام  آرام  و  لنــگان  لنــگ  بخوابیــم. 

عجلــه ای نداشــت. گاهــی از خســتگی می نشســتیم. 

ناگهــان پیدایــش می شــد و مــا بلنــد می شــدیم راه می رفتیــم؛ 
گاهــی کنــد؛ گاهــی تنــد. بالاخــره بــه یــک دشــت رســیدیم. در 
کــه  بــه هــر طــرف  یعنــی  کمــی جهت مــان عــوض شــد؛  آنجــا 
می خواســتیم برویــم خــرس مــادر می آمــد و جهت مــان را تغییــر 
بــاز  بــه شــیاری رســیدیم. خــرس نزدیک مــان شــد و  مــی داد. 
مجبــور شــدیم بدویــم؛ 28 آدم ترســیده کــه خــرس فقــط در پــی 
آدم هایــی در وحشــت دریــده شــدن  خسته کردن شــان بــود؛ 
و تکــه پــاره شــدن. دیگــر فقــط فــرار می کردیــم. خــرس مــادر 
گاهــی می رفــت روی ارتفــاع. یــک لحظــه خیــز برمی داشــت حملــه 
کنــد، امــا وقتــی می دیــد جمــع شــده ایم و ســرنیزه های مان را 
چشــمه ای  بــه  می کــرد.  عقب نشــینی  گرفته ایــم  طرفــش  بــه 
رســیدیم. بچه هــا آب برداشــتند. خــرس مــادر واقعــا داشــت مــا 

را خســته می کــرد.

وحشت وجودم را گرفت. 
فریاد زدم: »دایره ببندید. 
سرنیزه بگیرید. هر 
طرف که اومد با سرنیزه 
بزنیدش.« سریع یک 
دایره درست کردیم و سر 
اسلحه های مان سرنیزه 
گذاشتیم. وحشت زده 
فقط به خرس مادر نگاه 
می کردیم. روی پاهای 
کوتاهش ایستاده بود 
و غرش می کرد. دو بار 
حالت حمله به خودش 
گرفت. به ما نزدیک می شد 
و حلقه مان را تنگ تر 
می کرد. پوست و سر 
بریده بچه اش را که می دید 
وحشی تر می شد و صدای 
غرشش بالاتر می رفت. 
یک لحظه از ما دور شد و 
توانستیم به سمت دیگری 
برویم. شروع کردیم به 
دویدن. 


